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                                   مرجعیت و عدالت صحابه (1)
 به نظر شیعه مرجع فرهنگی و سیاسی امت پس از پیامبراکرم ص اهلبیت ع هستند که از حدیث ثقلین و غدیر استفاده می شود و به نظر اهل سنت مرجع امت پس از آن حضرت صحابۀ اویند که از ادلۀ دیگراستفاده می شود به ویژه صحابۀ سابقین از مهاجر وانصار که در آیات قرآن وبیان پیامبر ص ستایش شدند و پیامبر اکرم ص به بیانات مختلف آنان را مرجع امت و حجت پس از خود معرفی کرد . بلکه بر خلافت خلفای سه گانه تصریح  نمود. و حضرت علی و خانواده اش (علیهم السلام)در ردیف بقیه صحابه – نه بیشتر- مرجعیت دارند. پس صحابه قداست و عدالت داشته  و امت وظیفه دارد پس از پیامبر اکرم ص در امر دین و دنیای خود به آنان رجوع کنند. و این فارق اصلی دو مذهب است 

          تحقیق حق 

می گوییم مرجعیت فرهنگی و سیاسی صحابه به معنای حجیت قول و سیرۀ  تک تک آنان متوقف بر عصمت آنان است که خود اهل سنت منکر آن هستند. پس  منظور اهل سنت از مرجعیت ، اعتبار اخبار همۀ صحابه و حجیت اجماع و سیرۀ مجموع ایشان می باشد، و این متوقف بر عدالت همۀ صحابه است زیرا قرآن و عقل خبر فاسق را بدون تحقیق نمی پذیرد و مرجعیت صحابی فاسق خلاف عقل و نقل و باعث نابودی دین می شود.   پس  اهل سنت دو مدعا دارند : اول اینکه سیرۀ صحابه یا خصوص خلفای چهار گانه اولیه  حجت است . دوم اینکه همۀ صحابه عادلند در نتیجه روایات آنان بدون جرح وتعدیل باید پذیرفته شود . 

پیش نیاز بحث عدالت صحابه  

برای روشن شدن پاسخ  لازم است قبلا به نکات ذیل توجه کنیم : 
نکته 1- صحابی از ریشه« صحب» به معناى معاشرت و همراهی است. راغب در مفردات مى گوید: در عرف تنها به كسى كه معاشرت و همراهی با دیگری زیاد با شد صاحب او گفته مى شود. این کلمه نود و هفت بار با مشتقاتش در قرآن به معنی مصاحبت و همراهی بکار رفته گـاهى مصاحبت ميان دو مؤمن و گاهى ميان فـرزنـد و پـدر و مـادرى است كه اختلاف عقيده دارند گاهى ميان دو هم سفر و گاهى ميان پيشوا و پيرو است. گاهى ميان مؤمن و كافر است وگاهى ميان دو كافر در كار بدى است گاهى مصاحبت اضطرارى گاهى اختیاری است. 
 پس صحبت بخودی خود ارزش ندارد. بلکه ارزش در مضاف الیه و کیفیت و نتیجۀ مصاحبت است .
 معنى اصطلاحى صحابه: 
در تعریف صحابى پیامبر(صلى الله علیه وآله) و مقدار مصاحبت نظراتی است ، ولی نظر اعیان اصلی اهل سنت به شرح زیر است:
محمد بن اسماعیل بخارى گوید: هر كسى از مسلمانان با پیامبر مصاحبت داشته و یا آن حضرت را دیده از اصحاب آن حضرت است.
احمد بن حنبل مى گوید : هر كس یك ماه و یا یك روز و یا یك ساعت با پیامبر مصاحبت داشته و یا آن حضرت را دیده، از اصحاب است. 
  

ابن حجر عسقلانى شارح بخاری گويد: صحابى كسى است كه پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)را ملاقات و به او ايمان آورده و مسلمان از دنيا رفته باشد 

ابن حجر گويد: اين تعريف قول اصح و برگزيده در نزد محققين است و لی بعضی از علما  اوصاف دیگری هم شرط کرده اند: مانند اینکه مصاحبتش طولانى باشد یا  روايات آن حضرت را حفظ كرده باشد یا همراه آن حضرت جنگيده باشد یا در خدمت آن حضرت به شهادت رسيده باشد. و برخى گفته اند باید در زمان آن حضرت به حد بلوغ رسيده باشد . .   

ولی تعریف ابن حجر که تنها سه شرط (ملاقات و ایمان و بقاء بر ایمان تا دم مرگ) را برای مصاحبت لازم دانسته، مورد قبول جمهور اهل سنت بوده و همان تعریف  صحابى موضوع عدالت مورد بحث ماست.
نکته 2 - عدالت چنانکه حاکم نیشابوری از أبو العباس بن سريج نقل کرده پذیرفته ، اینست که: شخص حر مسلمان  بالغ عاقل، غير مرتكب كبيره و اصرار بر صغيره نداشته، و غالبا تارك خلاف مروت باشد 

و مقصود اهل سنت از عدات صحابه اینست که ایشان  صالح و صادقند و عمدا دروغ از آنان سر نمی زند. پس جرح و تفسیق ایشان جايز نيست  .پس تمام طبقه اوّل از امويّين، مانند ابوسفيان و فرزندانش، و تمامى مروانيان، حتى رانده شده و تبعيد شده به دست رسول خدا، و مغيرة بن ابى شعبه و  عبدالله بن عمرو عاص، عادلند و رواياتشان صحيح است; هرچند منكرات زیادی مرتكب شده باشند. 
نکته 3- در عدالت صحابه به صورت کلی دو نظر  است:

اول : اكثریت اهل سنت می گویند : همه صحابه عادلند و تفسیق و تكذیب هیچ یک از آنان جایز نیست و ایشان این لیاقت را به سبب همنشینى با رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بدست آوردند . ازین رو طعن در احادیث آنان را جایز نمى دانند
 ابن حجر عسقلانی در فصل سوم مقدمه الاصابه می گويد:اهل سنت بر اينكه همگى صحابه عادلند، اتفاق نظر دارند و كسى در اين باره مخالف نكرده مگر اندكى از بدعت گزاران .

 و ابن عبدالبر مى‏گويد: عدالت صحابه از معتقدات مورد اجماع اهل حق یعنی اهل‏سنّت مى‏باشد. 
 

و ابن اثیر می گوید : صحابه جرح و تعدیل نمی شوند بلکه همگی عادلند زیرا خدا و رسول آنانرا تعدیل وتزکیه نموده اند. 

ابوحاتم رازى پيشواى اهل جرح و تعديل در مقدمه كتابش گويد:
اما اصحاب رسول خدا صلى الله عليه و آله ، آنانكه شاهد وحى و تنزيل كتاب بوده و تفسير و تاويل را شناخته اند، كسانى كه خداى عز و جل آنان را براى صحبت و همراهى پيامبرش برگزيده ، و يارى خود و اقامه دين و آشكارى حقش را به ايشان سپرده ، آنان را بزرگان و پيشوايان ما قرار داده است . آنان كه هر چه را پيامبر صلى الله عليه و آله از خداى عز و جل به ايشان رسانيد، و هر چه را سنت نهاد و تشريع فرمود، و هر چه را واجب يا مستحب قرار داد، و هر چه را امر و معروف يا منع و تاديب فرمود، همه را گرفتند و حفظ كردند و استحكام بخشيدند. پس ، در دين فقيه شدند، و امر و نهى خدا و مراد او را، در حضور رسول خدا صلى الله عليه و آله با مشاهده تفسير و تاويل كتاب دانستند. خداى عز و جل بدين وسيله آنان را شرافت بخشيد، و با قرار دادنشان در جايگاه پيشوايى ، گرامى شان داشت ، شك و كذب و غلط، و ترديد و فخر و عيب را از آنان زدود، و آنان را دادگران امت ناميد.

دوم: شیعه و بعضی از منصفین  اهل سنت مانند  ، شیخ محمود ابو ریّه، و سید محمد بن عقیل العلوی و شیخ مصطفی صادق الرافعی می گویند : صحابه نیز مانند مردم  دیگر داراى افرادى عالم، عادل، فاسق، مؤمن و منافق اند و همنشینى و مصاحبت با پیامبر(ص) هر چند یك افتخار است ولى نمى تواند موجب بركنارى آنان از خطا و و اشتباه شود و زشتى ها را از آنان نفى کند. تا جائی که سعد الدین تفتازانی (م ، 798 ) از علماى بزرگ اشاعره مى‏نويسد: حوادث، جنگ‏ها و جرياناتى كه بين صحابه پدید آمد و افراد موثق و مورد اطمينان نقل  کرده‏اند، حاكى از اين واقعيت است كه برخى از صحابه از راه حق منحرف گشته تا جايى كه مرتكب ظلم و فسق گرديدند و ريشه اين انحراف وظلم آنان كينه و دشمنى، حسادت و خصومت، حكومت‏خواهى، رياست‏طلبى، تمايل به لذت‏ها و شهوت‏ها بوده است. ولی علما برای حفظ عقائد مسلمین و حسن ظن به صحابه برای آن توجیهاتی نموده اند .

بحث از عدالت همۀ صحابه براساس نظر گروه اول است . با گروه دوم بحثی نداریم .

نکته 3- چون اكثر اهل سنّت قائل به عدالت همۀ صحابه هستند، حوادث و فتنه‎های مهمی که سرنوشت اسلام را تغییر داده به سردمداري صحابه اتفاق را قابل نقد و بررسی ندانسته و هیچ گونه تحلیل و بررسی در رابطة با حوادثی که بعد از پیامبر بدست صحابه انجام گرفت را مجاز نمی‎شمارد. به عنوان نمونه ابن‎حجر در ترجمة مروان بن حکم آورده است: يقال له رؤية فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه« گفته مي شود او پیامبر اکرم ص را دیده است پس اگر این سخن درست باشد اعتنائی به سخن طاعن او نمی شود » 
و هم او ستم معاویه و عمروعاص بر امام علی ع و ریختن خون بعضی از صحابة بزرگوار مانند عمّار و خزیمه بن ثابت و حجر بن عدی و دیگران را نادیده گرفته‎اند و آن را توجیه نموده و ناشی از اجتهاد آن دو دانسته‎ است و مي گويد : «و فئة معاویة و إن کانت هی الباغيه لکنّة بغی لافسق به، لأنّه صدر عن تأویل یعذر به أصحابه.» 

و ابن حزم در کتاب خویش آورده است: « عمّار (رض) را ابوالعادیة یسار بن سبع السلمی كشت ، و عمار كسي است كه در بیعة الرضوان حضور داشت و خدا به صداقت و ايمان او شهادت داده بود و سکینة و رضوان بر او نازل شد ، ولي أبوالعادیة هم صحابي تأويل گر مجتهد خطا کار بود ولی کارش ثواب دارد ! » 

 نکته 4 - چون اكثر اهل سنّت قائل به عدالت همۀ صحابه هستند  جرح و تعدیل را در حق ایشان روا نمی دارند و خبر صحابی را بدون بررسی حجت می دانند ، مثلاً ذهبی در رسالة خویش به نام «الرواة الثقاة» آورده است : « بساط صحابه از دائرۀ جرح و تعدیل برتر است هر چند حوادثی (جنایاتی ) از آنان سر زده زیرا عمل امت بر عدالت ایشان و قبول روایات آنان بسته شده و قوام دیانت ما به آنست » 1
هر کس که بخواهد یکی از صحابی پیغمبر ص را نقد کند، او را کافر و خارج از دین می‎دانند. ازین رو بسیاری از خرافات و دروغهای بعضی از صحابه را بدون تأمّل می‎پذیرند.  پس در این بحث نمی توان به حدیثی بر مبنای عدالت صحابه استدلال کرد، زیرا دور لازم می آید .  
صاحبان نظریه « عدالت همۀصحابه» به ادلۀ اربعه عقل و اجماع و کتاب و سنت استدلال مي كنند . این ادله  دو نوع پاسخ- خاص و مشترک- دارد. ما در پاسخ هر دلیل  ابتدا به پاسخ خاص هر دلیل اکتفا می کنیم و در پایان به پاسخ مشترک همۀ ادله به شرح زیر می پردازیم :
  دلیل عقل : این دلیل مشتمل بر سه وجه به شرح ذیل  است :

وجه اول : حضرت محمد (ص) آخرین و بهترین پیامبران الهی است و ‌باید در تربیت اصحاب و شاگردان از همه‌ی پیامبران، موفق‌ترین باشد. حال اگر صحابه او فاسق باشند  یا پس از آن حضرت جز چند تنی – همه مرتد شوند یا عدالت وتقوایشان را از دست دهند، یعنی همه یا اکثر شاگردان این مدرسه رفوزه شدند، عقلا تقصیر را پای معلم و شیوه‌ی تربیتی او می نویسند و این منافی با شأن برترین پیامبرخدا است.

پاسخ وجه اول :اولا برای موفقیت یک معلم و برنامه تربیتی او موفقیت عده ای از شاگردان او کافی است  و برای موفقیت رسول خدا صلی الله علیه و آله تربیت کامل عده ای از صحابه چون سلمان و ابوذر و ...و تربیت نسبی بسیاری از صحابه کفایت می کند. و عدم تحقق همۀ اهداف بر نقص شیوۀ تربیتی و نقص مربی دلالت نمی کند.  

ثانیا : این دلیل عدالت صحابه، دلیل عقلی است، پس در مورد صحابه همه پیامبران دیگر خصوصا پیامبران اولوالعزم نیز قابل طرح می باشد  زیرا صحابه پیامبران دیگر نیز نقش حامل و ناقل شریعت را داشته اند و حال آن که هیچ یک از علمای اهل سنت قائل به عدالت صحابه پیامبران پیشین نیستند  بلکه قرآن کریم، روایات و تاریخ به صورت قطعی برخلاف آن گواهی می دهد.
هم در زمان حیات پیامبران مانند انحراف سامری و گوساله پرستی اصحاب موسی هنگام رفتن او به میقات کوه طور  تهدید حضرت هارون به کشتن و هم پس از آنان (مریم / 59) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا «پس از آن (پیامران ) کسانی جای آنان را گرفتند كه نماز را ضايع كردند، واز شهوات پيروى نمودند كه به زودى (مجازات) گمراهى خود را خواهند ديد». و بعضی از خلف ضایع کننده نماز و تابع شهوات ، صحابه آن پیامبران بودند.  و نیز  انحراف بعضی از صحابه حضرت مسیح معروف است.
وجه دوم دلیل عقلی بر عدالت صحابه : 

صحابه مطیع ‌ترین افراد در برابر اوامر خداوند متعال و رسول او(صلی الله علیه و آله) بودند؛ آن گونه که در فرمانبریِ کامل از رهبر، درهیچ ملت و مکتبی نظیر  ندارد. هر گاه  حکمی قرآنی نازل می‌شد، صحابه (رضی الله عنهم) سریعا آنرا در یافت و عمل می کردند و در مقابل اوامر و خواست رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان بودند که گویا اصلاً ازخود اراده‌ای ندارند . بلکه مناوی و قسطلانی می گویند : هر کس با جناب مصطفی ملاقات کرد- هر چند کوتاه باشد و آن حضرت را به جهت کوری ندیده باشد- او صحابی است و اثر نورآن حضرت در قلب و جوارح او اثر می گذارد. (و او را نورانی و عادل می کند) 
 

   پس نمی توان پذیرفت که صحابه بعد ازاو فاقد صلاحیت و عدالتشدند ؟
پاسخ وجه دوم : این دلیلی ذوقی و شاعرانه است که تنها در عده ای از نفوس پاک صادق است پس اخص از مدعای شماست و قرآن صریحا ادعای شما را رد می کند .  ازین رو اعرابی که مسلمان شده و بعضی از آنها مدتی مصاحبت حضرت داشتند مؤمن- چه رسد به عادل- نمی داند و می دانیم عادل اخص از مؤمن است .  لذا در حجرات /  13می فرماید : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ . « اعراب باديه ‏نشين گفتند: ايمان آورده‏ايم، به آنها بگو: شما ايمان نياورده‏ايد، بگوئيد اسلام آورده‏ايم، ولى هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است » بله این وصف طاعت و تعبد در بعضی از اصحاب درست است 

چگونه صحابه مطیع ترین افراد امت بودند در حالی که در داستان در خواست حدیث قلم و دوات  در حال احتضار رسول اللَّه ‏صلي الله عليه وآله ، مانع نوشتن وصیت او شده و او را به هذیان متهم کردند ؟ شرح آن در پاسخ مشترک می آید .

وجه سوم  : صحابه (رضی الله عنهم)  واسطه‌ی میان پیامبر صلی الله علیه وسلم و امت اوهستند؛ آنان بعد از رسول، حامل و مبلغ معارف و احکام اسلام بودند.واگرآنان فاسق و منحرف باشند و این واسطه حذف شود، امت به چه طریقی خود را به سرچشمه‌ی اسلام و پیام الهی مرتبط ‌سازد؟ پس حکمت و رحمت خدا اقتضا می کند حاملان شریعت او یعنی صحابه همگی عادل باشند تا امانت شریعت به درستی به نسلهای بعد منتقل شود .  
 از این رو  ابوزرعه رازی (۲۶۰هجری) دربیان منزلت صحابه می گوید: وقتی دیدی کسی یکی ازاصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم راتنقیص می کند، بدان که او زندیق است؛ چون رسول خدا صلی الله علیه وسلم حق وقرآن هم حق است و قرآن و حدیث را اصحاب رسول الله به ما رسانده‌اند. پس آنان می‌خواهند شهود ما را خراب کنند تا کتاب وسنت را باطل نماینددرحالی که آنان خود شایسته‌ی جرح و تفسیق بوده و زندیق‌ هستند. 
 
و إمام الحرمين جوینی گفته است صحابه حاملان شریعت هستند (پس عادلند ) اگر (در عدالتشان تشکیک شود) روایت آنان قبول نشود شریعت منحصر به زمان حضرت رسول صلى الله عليه و سلم خواهد شد و به مردم اعصار دیگر نمی رسد. 
  
پاسخ وجه سوم  :  اولا حامل شریعت کامله  طبق حدیث متواتر ثقلین اهلبیت ع هستندکه معصومند. صحابه به صورت نسبی و ناقص حامل بعضی از شریعت هستند. و احادیث آنان گاهی خطا است .

ثانیا:  این دلیل نمی تواند عدالت همه صحابه پیامبر را برساند; زیرا نفی عدالت از مجموع صحابه به معنای فسق همه صحابه نیست تا -چنانکه در دلیل إمام الحرمين آمده- شریعت منحصر به زمان حضرت رسول ص شود.  افزون برآنکه بعضی از آنها حامل شریعت الهی نبوده و حتی روایت هم از پیامبر نقل نکرده اند . پس این دلیل بر فرض صحت درعده قلیلی از صحابه درست است
ثالثا : لازمه این دلیل آن است که هر کس در نقل شریعت نقش بیشتری داشته و روایات بیشتری را نقل کرده باشد از دیگران عادلتر باشد، و حال آن که چنین نیست; روایاتی که در منابع اهل سنت از حضرت علی، حضرت زهرا علیهما السلام و خلفای سه گانه  نقل شده است به مراتب کمتر از روایات ابو هریره و انس بن مالک می باشد، ولی نمی توان گفت عدالت و اجتهاد ابو هریره و انس از دیگران بالاتر است . 

دلیل دوم بر عدالت صحابه که بعضی استدلال کردند اجماع است. ولی روشن است که حتی نزد اهل سنت هم اجماع نیست و بهترین شاهد بر عدم اجماع بر حکم عدالت صحابه ، اختلاف در موضوع (تعریف صحابی) است  که کاشف از عدم اجماع بر حکم است . 

 از این رو  «آمدی» عالم واصولی بزرگ اهل سنت و در کتاب خود «الاحکام فی اصول الاحکام» این مسئله را اختلافی دانسته و شش نظر مختلف  از علمای اسلام دربارهعدالت دصحابه پیامبر اکرم (ص) نقل می کند.  
 
دلیل سوم  بر عدالت همۀ صحابه آیات قرآن به شرح زیر است 
1- آيه 17 / فتح :  لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً «خدا از مؤمنان به حقيقت خشنود گشت هنگامی  كه زير درخت (حديبيه) با تو بيعت كردند پس وفا  و خلوص قلبى آنان را دانست و بر آنان آرامش فرستاد و

بزود ی پیروزی را نصیب آنان می سازد .» 
این آیه دلالت می‌کند بر اینکه خداوند همۀ بیعت کنندگان تحت الشجره را تزکیه نموده است، تزکیه‌ای که بجز خداوند کسی نمی‌تواند بر آن آگاه باشد، و بهمین خاطر از آنان راضی شد؛ و کسی که خداوند از او راضی شود ممکن نیست دیگر مغضوب و فاسق شود .

 ابن تیمیه می گوید: رضا از صفات قدیمی خداوند می‌باشد و تنها از بندگانی اعلام رضایت می‌کند که می‌داند موجبات رضای خدا را فراهم می‌کنند و خداوند رضایت خود را از هر کس اعلام کرد واعلام رضایت خدا بعد از ایمان شخص باشد،دیگر بر او خشم نمی‌گیرد،یقینا آن شخص بهشتی است؛ ، و اگر خداوند بداند که پس از کارهای نیک،آن  فرد دچار کارهای ناشایست می‌شود از ایشان  اعلام رضایت نمی‌کرد. 
 
پاسخ : اولا اين ستايش مخصوص اهل بیعت رضوان پس از بیعت است ،  نه همۀ صحابه که مورد ادعا است. پس بر فرض دلالت ، دلیل بر عدالت كساني مي‌شود كه در زمان بيعت رضوان حضور داشته‌اند و تعداد آن‌ها ، 1400 نفر بوده‌اند ؛ چنانچه محمد بن اسماعيل بخاري مي‌نويسد : از جابر روايت شده است كه گفت : ما در روز حديبيه ، هزار و چهار صد نفر بوديم .

و اين در مقابل تمامي صحابه رسول خدا كه در زمان رحلت آن حضرت بيش از يك صد و بيست هزار نفر بوده‌اند ،تقریبا يك و نيم يا دو درصد خواهند شد . 
ثانیا : در این آیه «بیعت» علت تامۀ رضایت خداوند نیست . پس رضايت ، شامل تمامي كساني كه در آن روز بيعت كرده‌اند  نخواهد شد بلکه مشروط به ایمان بیعت کننده است، ؛یعنی  شامل كساني مي‌شود كه با ايمان قلبي بيعت كرده‌اند ؛  زيرا آیه شریفه  با تعلیق رضايت بر وصف مؤمن آنرا مشروط به داشتن ايمان كرده است«رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ» و با انتفاء شرط ، مشروط نيز به خودي خود منتفي خواهد شد  ازین رو ضمائر جمع« فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ » به مؤمنین متصف به بیعت – نه مبایعین - بر می گردد یعنی پس از بیعت ، خدای متعال  صدق و صفای مؤمنین را تصدیق کرد  نه صدق و صفای هربیعت کننده ای را ،  پس اين‌ آيه شامل كساني كه در همان زمان و يا بعد از آن در کار پيامبر اسلام شك داشتند، نخواهد شد . از آن جمله قضيه شك عمر در کار رسول خدا است ، که در بسياري از كتاب‌هاي اهل سنت به صورت مفصل آمده است چنين است : 

پيامبر در رؤياي صادقه ديد كه وارد مكه شده و به همراه صحابه طواف خانه خدا را می کنند ، فردا آن را با صحابه در ميان گذاشت ، صحابه از تعبير اين رؤيا سؤال كردند ، آن حضرت فرمود : انشاء الله وارد مكه شده و اعمال عمره را انجام خواهيم داد، اما تعيين  نكردند كه در چه زماني اين امر اتفاق خواهد افتاد .همه مردم آماده حركت شدند و وقتي به حديبيه رسيدند ، قريش از آمدن پيامبر و اصحابش و نيت آنان با خبر شدند ؛ لذا همگي مسلح شدند و از ورود مسلمان‌ها به مكه جلوگيري كردند . چون پيامبر اسلام به قصد زيارت خانه خدا آمده بود و نه به قصد جنگ،با قريشيان صلح نامه امضا كرد كه امسال از ورود به مكه خودداري و سال بعد بدون هيچ مانعي برگردند و اعمال عمره را انجام دهند . اين مطلب بر عمر بن الخطاب و همفكران او ، گران آمد و سبب شد كه به نبوت رسول خدا شك كند و خيال كردند كه پيامبر اسلام- نعوذ بالله- دروغ گفته است ؛ از اين رو پيش پيامبر آمد و با لحن تند به آن حضرت اعتراض كرد . 
ذهبي از عمر نقل مي كند : قسم به خدا   از زماني كه اسلام آورده‌ام ، جز امروز ( در نبوت رسول خدا ) شك نكرده‌ام .
 
افزون بر اینکه در میان بیعت کنندگان افرادی مانند عبدالله بن ابیّ بودند که قطعا ایمان نداشته و مرضی پرودگار نبودند .
 

و نیزدر ميان صحابه افرادى بودند كه خداوند از تهمت آنان بر حريم رسول خدا صلى الله عليه و آله خبر داده است . 
.و این بر عدم شمول رضایت الله مذکور به همۀ بیعت گران شجره دلالت می کند 

ثالثا: اين ستايش بيانگر رضايت خداوند از آنان پس از بيعت« اذ يبايعونك» است، ولی دلالت بر تضمين صلاح و رستگارى آنان تا پايان عمر ندارد. لذا ممکن است افرادى از صحابه بعدها  راه خلاف در پيش بگیرند، ، ،به این جهت پس از آیۀ بیعت رضوان ، در همین سورۀ فتح آیۀ 17    هشدار می دهد : إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‏ نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً. « هر كس نقض عهد و پيمان ‏شكنى كند در حقيقت به زيان خود پيمان‏شكنى كرده و عهد خويش را شكسته و آن كس كه در برابر عهدى كه با خدا بسته وفادار بماند، و حق بيعت را اداء كند، خداوند پاداش عظيمى به او خواهد داد .» ومفسران گفته اند که مراد از این بیعت همان بیعت رضوان در آیۀ ده است که آیۀ هفده  احتمال نکث (شکستن ) آنرا می دهد . 
 

و اتفاقا بسیاری از همین اهل بیعت رضوان دو سال بعد ، در جنگ حنین پیمان شکسته و از میدان فرار کردند
  

 پس خطر انحراف ، اصحاب بیعت رضوان را هم تهدید می کرد چنانچه مالك بن أنس در المؤطأ نقل مي‌كند :رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم با اشاره به شهداي احد فرمود : گواهي مي‌دهم كه اينان برادر من و مردان نيكي بودند ، ابوبكر گفت : مگر ما برادران آنان نبوديم ، ما هم آن گونه كه آنان مسلمان شدند و در راه خدا جهاد كردند ، مسلمان شديم و در راه خدا پيكار كرديم ، رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم  فرمود : ...بَلَى وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ بَكَى ...آري ولي نمي‌دانم كه شما بعد از من با دين خدا چه خواهيد كرد ، ابوبكر با شنيدن اين سخن گريه كرد .

پس حُسن عاقبت مجاهدان بدر هم مشروط به اين بود كه در آينده بيعت خود را نشكنند و اعمالي انجام ندهند كه غضب الهي جايگزين رضايتش شود .   

2 -- : دلیل قرآنی دوم بر عدالت صحابه سورهي توبه آيه ي100 است  :«والسابقون الأولون منالمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم»

«آنانكه از مهاجر و انصار  به اسلام سبقت گرفتند و کسانی كه  در احسان و نیکی از  آنان پيروي كردند، خدا از آنها خشنود و آنها هم از خداوند خشنودند  و خدا برای  آنان بهشتي كه از زير درختانش نهرها جاريست مهيا ساخته كه در آن بهشت تا ابد متنعم باشند و حقا که  اين سعادت بزرگي است»
وجه استدلال: آيه شریفه اصحاب را به سه گروه تقسيم مى‏كند. اول پيشگامان در اسلام و هجرت (الْمُهاجِرِينَ). دوم پيشگامان در اسلام و نصرت پيامبر ص (و الانصار).

 سوم آنها كه بعد از اين دو گروه آمده و با قبول اسلام، در هجرت یا نصرت و با انجام اعمال نيك،از آنها پيروى كردند (وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) 
مفهوم جملۀ اخیر " تابعين به احسان" تمام کسانی را كه در هر عصری از برنامه و اهداف سابقین (پيشگامان اسلام ) پيروى كردند شامل مى‏شود. پس شامل صحابۀ غیر سابقین هم می شود. هر چند علما از جملۀ اخیر واژۀ « تابعين» گرفته وآن را تنها بر شاگردان صحابه بکار می برند، يعنى آن عده‏اى كه پيامبر ص را نديدند ولی  صحابه را دیده وعلوم خود را از آنها  گرفتند. ولی در آیه چنین تقییدی وجود ندارد .در هر حال  هر سه مورد رضای خدای متعال هستند و چنین افرادی عادلند. 

استدلال به این آیه ،متوقف بر  عموم رضایت ذیل آیه از همۀ صحابه است ، ابن جوزی در تفسیر زاد المسير به روایت تمسک کرده و می گوید : در مراد از سابقین اولین،  شش قول است اول کسانی که بسوی دو قبله همراه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نماز خواندند.  دوم کسانی که در بیعه الرضوان حدیبیه بیعت کردند سوم : مجاهدان جنگ بدرند.  قول چهارم : همۀ أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هستند چنانکه از محمد بن كعب قرظي روایت شده است . 
 (بنا بر قول چهارم حرف جرّ ، مِن الانصار ، بیانیه می باشد)
حميد بن زياد گويد: نزد محمد بن كعب قرظي رفتم و به او گفتم درباره اصحاب رسولخدا(ص) چه مي گويي؟ منظورم اين بود كه: با آن فتنه ها كه به پا كردند خدا با آنها چه معامله اي مي كند؟ او گفت: همه ي ياران پيامبر اعم از نيكوكار وگناهكار ، بهشتی هستند . گفتم: اين سخن را از كجا مي گويي؟ اين آيه را خواند السابقون الاولون  ... رضي الله عنهم و رضوا عنه و گفت: اما در مورد تابعين شرطي قائل شده است كه بايد تنها در كارهاي نيك از صحابه – نه کارهای دیگر - پيروي كنند فقط در اين صورت اهل نجاتند ولي صحابه چنين قيد و شرطي ندارند
 
ولی تفسیر آلوسی وجه ادبی عموم  را بیان کرده و می گوید : مراد از آیه همۀ صحابه هستند زیرا حرف جر(والسابقون الأولون منالمهاجرين والأنصار) یا تبعیضیه است و مراد از آن تنها سابقین صحابه هستند پس رضایت خدا  ازهمۀ  صحابه را از جملۀ بعد (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ) می فهمیم به اینکه مراد از  آن صحابۀ لاحق – نه غیر صحابه-  باشد. یا حرف (جرّ مِن الانصار) بیانیه می باشد پس همان کلمۀ «والسابقون» همۀ مهاجر و انصار را شامل شود و جملۀ ( الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ) پیروان ایشان تا روز قیامت هستند. (نه صحابۀ لاحق)  بعد به روایت و نظر محمد بن كعب قرظي استدلال می کند. 
 

پاسخ : اولا  استدلال به این آیه بر عدالت همۀ صحابه متوقف بر عموم رضایت -ذیل آیه- از همۀ صحابه است . و بگفتۀ آلوسی آن هم متوقف که بر آنست که یا (حرف جرّ مِن الانصار) بیانیه باشد تا مهاجر و انصار مقید به سابقین نشوند و اگر( حرف جرّ مِن الانصار)تبعیضیه باشد، گروه سوم آيه یعنی(الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ) تنها صحابه لاحق باشند تا آیۀ شریفه همۀ صحابه را شامل شود. و هیچ یک از دو احتمال قضیه منفصلۀ مانعه الخلو لزومی ندارد  بلکه هر دو خلاف ظاهر است  زیرا حرف جرّ تبعیضیه است و قید اولین و سابقین برای تقیید- نه بیان و توضیح –  است و جملۀ اخیر ( الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ) نیز اطلاق داشته و صحابۀ متاخر و پیروان ایشان تا روز قیامت را هر دو می گیرد پس اين ستایش ها مخصوص صحابه ای سابقین است وگروه سوم آيه یعنی« تابعين» شامل صحابۀ دیگر هم می شود ولی در « تابعين» رضایت ازآنان مشروط به تبعیت است که در صحابۀ متاخر مانند تابعین دیگر  حتمی نیست وگر لازم می آید همۀ تابعین هم عادل باشند . 

ثانیا : فرض اینکه رضایه الله در آیه بدون شرط شامل صحابه شود ولی رضایت از« تابعين» مشروط باشد مردود است، زيرا مفهوم این سخن اضافه" فرع" براصل است، جايى كه شرط نجات تابعان و پيروان صحابه اين باشد كه در اعمال صالح از آنها پيروى كنند به طريق اولى بايد اين شرط در خود صحابه بوده باشد.

قرآنى كه مى‏گويد: گرامى‏ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شما است، و در آيات مختلفش به ظالمان و فاسقان لعن مى‏كند و آنها را مستوجب عذاب الهى مى‏شمرد، چگونه اين" مصونيت غير منطقى در برابر كيفر الهى را به صحابه می دهد ؟ ولی كسانى كه سالها و قرنها بعد از پيامبر ص قدم به اين جهان گذاردند و فداكاريها و جانبازيهاى آنها در راه اسلام كمتر از ياران نخستين پيامبر ص نبود، بلكه اين امتياز را داشتند كه پيامبر ص را ناديده، شناختند، و به او ايمان آوردند، چرا از این امتياز محروم  باشند؟ 
  دلیل قرآنی سوم بر عدالت همه صحابه (آیۀ 29 / فتح)  است : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى‏ عَلى‏ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً «محمد فرستاده خدا است و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند، پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى، آنها همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند، نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است، اين توصيف آنها در تورات است، و توصيف آنها در انجيل همانند زراعتى است كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته، تا محكم شده، و بر پاى خود ايستاده است، و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وا مى‏دارد! اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد، خداوند كسانى از آنها را كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است.»
قائلین به عدالت صحابه گفته اند: این آیه شامل تمام ياران رسول خدا (ص) و از جمله خلفاى سه گانه مى‌شود .
  و ثابت مى‌كند كه آن‌ها در برابر مشركان سخت گير و با مسلمانان مهربان و جویندۀ رضای خدا و اهل رکوع و سجود بوده‌اند و حرف جرّ« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ » بیانیه است پس به همۀ صحابه وعدۀ مغفرت و اجر عظیم داده شده، صحابه دارای این صفاتند. 
   پس هر فرد صحابی عادل است.

پاسخ :اولا : این آیه شامل هر صحابی که ظاهرا مسلمان مرده، تعمیم نمی شود و عدالت تمام صحابه ثابت نمی شود ؛ زيرا منظور از «معيت» در « وَالَّذينَ مَعَهُ » هر نوع معيت و مصاحبت جسمانى  نيست؛ بلكه مقصود معيت روحى و ايمانى و منظور كسانى هستند كه از اوصاف ياد شده در آيه برخوردار بوده‌اند. خداوند در اين آيه براى همراهان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم صفات و ويژگي‌هاى را مى‌شمارد كه با بررسى زندگى صحابه، درمى‌يابيم كه برخى از صحابه مخصوصا خلفای اولیه از اين ويژگي‌ها برخوردار نبوده‌اند؛‌ واين آيه فقط شامل كسانى مى‌شود كه اين ويژگي‌ها را دارا بوده‌اند. از جمله ويژگي‌هايى كه خداوند براى همراهان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى‌شمارد، « اشداء علي الكفار - در برابر كفّار سرسخت و شديد هستند» است. تاريخ زندگى صحابه و فرارهاى آن‌ها در جنگ‌هاى صدر اسلام اين واقعيت را به اثبات مى‌رساند كه برخى از صحابه داراى اين ويژگى نبوده‌اند. فرار در جنگ احد، خيبر و حنين و تنها ماندن رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به همراه عده‌اى كمى از صحابه، بهترين شاهد و گواه بر اين مطلب است.

ويژگي دومى كه خداوند براى همراهان رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم مى‌شمارد، اين است كه آن‌ها با يكديگر مهربان بوده‌اند. با بررسى تاريخ صدر اسلام، مى‌بینيم كه اين ويژگي نيز در همه صحابه وجود نداشته است؛ زيرا در صدر اسلام ميان صحابه جنگ‌ها و خونريزي‌هايى اتفاق افتاده است كه كاملاً‌ عكس اين مسأله را به اثبات مى‌رساند. گردآمدن صحابه از اطراف و اكناف ممالك اسلامى و كشتن عثمان بن عفان، جنگ‌هاى جمل، صفين و نهروان كه در همه آن‌ها صحابه نقش اصلى را در دو طرف داشته‌اند، بهترين شاهد و دليل بر اثبات اين مطلب است.
عالمان اهل سنت در رفتار وخلق وخوى خليفه دوم با مسلمانان نقل مى‌كنند، وی در برخورد با مردم و حتى بر اساس برخى از روايات، گاهى با پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله تندى و خشونت می ورزید وخشونت و تندخويى جزو سرشت او شده بود و شايد غير از آن را براى خود نقص مى دانست.ابن ابى الحديد معتزلى در معرفى وى مى نويسد:عمر بسيار تندخو، (گستاخ) نامهربان و بد برخورد بود. او پيوسته عبوس و ترش رو بود و باورش اين بود كه اين تندخويى ها فضيلت است و خلاف آن نقص و عيب است.
محمد بن سعد در الطبقات الكبرى مى‌نويسد: نخستين سخنى كه عمر بن الخطاب هنگام قرار گرفتن بر منبر مى‌گفت اين بود: من تندخويم؛ خدايا مرا نرم و ملايم قرار ده! و من ضعيفم  خدايا مرا قوى ساز! و من بخيلم خدايا مرا سخى گردان. .

امير مؤمنان علي عليه السلام نيز در خطبه شقشقيّه (خطبه سوّم نهج البلاغه) با اشاره به همين نكته مى فرمايد:فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغْلُظُ كَلْمُهَا وَ يَخْشُنُ مَسُّهَا وَ يَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِنْهَا.

«ابوبكر خلافت را در ناحيه‌اى (شخصی) خشن قرار داد؛‌ که سخنش تند و ملاقات با او رنج آور و اشتباهش زياد و عذر‌خواهي‌اش بسيار بود.»
ثانیا :  وعده مغفرت و اجر عظیم اختصاص به بعضی از صحابه - یعنی كسانى که از آنها را كه ايمان آورده‏اند و عمل صالح انجام داده‏اند- دارد زیرا حرف جر– وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ –  تبعیضیه است.و  فقط شامل كساني مي‌شود كه قلبا مؤمن بودند پس وعدۀ خداوند مشروط به داشتن ايمان است و با انتفاء شرط ، مشروط نيز منتفي خواهد شد
4- دلیل چهارم قرآنی بر عدالت صحابه آیۀ(64 س انفال) است .  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «اى پيامبر، خداوند و مؤمنانى كه از تو پيروى مي كنند براى حمايت تو كافى است.»
استدلال به این آیه متوقف بر عطف مؤمنین بر الله است ، بنا بر این احتمال پس از خدا ، متابعت كنندگان از پيامبرصلى الله عليه وآله، براى حمايت ازايشان كافى شمرده شده‏اند و آنان جز صحابه نبودند.  و این مدح عظیم ملازم با عدالت است.  زیرا معقول نیست کسانی كه خداوند، آنها را براى حمايتاز رسول خود كافى دانسته است و به او دل‏گرمى داده، عدّه‏اى فاسق باشند. ،پس این آيه دلالت التزامى بر عدالت صحابيان دارد
پاسخ اولا :  این استدلال متوقف بر آنست که (مَنِ اتَّبَعَكَ) عطف بر (الله جل جلاله ) باشد تا مؤمنین در کنار ذات مقدس کافی رسول باشد در حالی که به نظر خیلی از مفسرین از جمله ابن تیمیه این تفسیر شرک است. او در پاسخ علامه حلي که به حدیث ابونعيم در شان نزول آیه بر فضیلت مولا علی ع استدلال کرده می گويد : اين نقل صحيح نيست زیرا در این صورت باید (منموصوله) در جمله: من اتبعك عطف به الله و مرفوع باشد، یعنی مؤمنین در عرض خدا تو را کفایت می کند و اين موجب كفر و شرك است!  بلکه خدا بتنهايي براي تمام خلق كافي است ونبايدبراي قول ابونعيم يا ديگران، آيات قرآني كه در توحيد است تفسيربه شرك نمايد، بلکه (منموصوله) منصوب به عنوان مفعول معه یا عطف بر محل کاف است ومعني آيه اين است كه اي ای پیامبر خدا براي تو و براي آنمؤمنيني كه تو را پيروي كنند كافي است. ای الله وحده كافيك و كافي من معك من المؤمنين- مانند قول شاعر كه گفتهفحسبك و الضحاك سيف مهند يعني: تيغ تيز هندي براي تو و ضحاك كافي است

 بنا بر این احتمال تفسیری که علمای سنی در تفسیر این گفته اند این آیه اصلا در مدح صحابه نیست.بلکه در بارۀ توحیداست. و با احتمال استدلال به هم می ریزد . 

ثالثا : بر فرض تفسیر شما مدح این آیه برای هر صحابی نیست بلکه مشروط به دو شرط تبعیت و ایمان است واحراز این دو شرط در همۀ صحابه دلیل ندارد بلکه دلیل بر خلاف آنست.

و از اینجا روشن می شود که استدلال به آیه مشابه دیگر(62 / انفال) نیز بر عدالت همۀ صحابه باطل است  : وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ « و اگر بخواهند تو را فريب دهند خدا براى تو كافى است او همان كسى است كه تو را با يارى خود و مؤمنان تقويت كرد.» زیرا اولا تقویت دین ملازمه با عدالت ندارد،بسا دین به وسیله کافر یا منافق و فاسق تقویت شود  و بر فرض ملازمه ، کلمۀ مؤمنین اخص از صحابه است زیرا تعریف صحابی شامل منافق و فاسق هم می شود، پس همۀ آنها  عادل نیستند. 
دلیل پنجم قرآنی بر عدالت صحابه 
کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. (آل عمران: 110) خداوند دربارة امت محمد (صلى الله عليه وآله) مي‌گويدشما بهترين امتى بوديدكه به سود انسانها آفريده شده‏اند; (زیرا) امر به معروف و نهى از منكرمى‏كنيد و به خدا ايمان داريد. وجه استدلال به اين آيه چنين است كه به گفته بسيارى از مفسّران وعلما، اين آيه در خصوص صحابيان نازل شده وبرخى گفته‏اند، آيه شريفه در شأن عمومامّت محمّدصلى الله عليه وآله می  باشد، و بهترین امت صحابه اند که معاصر پیامبر اکرم ص شاهد وحی بودند ،وروشن است امتی که بهترین امتها و آمر به معروف و ناهی از منکر معرفی شده نمی شود فاسق باشد پس همۀ صحابه  عادلند چنانکه در آیه(143/ البقرة:).  می فرماید : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَىالنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾. «شمارا امتى ميانه‏اى قرار داديم (بين افراط و تفريط) تا برمردم گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه است سپس پيامبر -صلى اللهعليه وآل بر شما گواه باشد ه و پيامبر اکرم صدر تفسير اين آيه فرمود: « وسط و ميانه‌روي يعني عدالت و درستكاري» 
 
بنابراين خداوند و رسول تاييد ‌كردند كه صحابه عادلند.

پاسخ : اوّلا خير در آيه اول یعنی بهتر بودن أفعل التفضيل است و خيريت نسبى مى باشد به اين معنىكه امت اسلامى در مقايسه با امت هاى پيشين بهتر و شايسته تر مى باشد واصطلاح امت بر تمام اهل اسلام در عصرها و دوره هاى گوناگون اطلاق مىشود، گرچه نسل اول مسلمانان به عنوان پيشگامان نهضت اسلام در طليعه ى امتقرار داشته از اين جهت از امتياز ويژه اى برخوردارند، ولى برترىنسبى هرگز به مفهوم عدالت يكايك آحاد صحابه نمى باشد

به عبارت دیگر اصطلاحامت وسط به مفهوم امت ميانه و دور از افراط و تفريط تفسير شده كهبيانى از يك ويژگى كلى براى امت اسلامى است و ملازمت با عدالت همۀ صحابه ندارد
ثانیاً : در آيه اول علت برتری این امت بر دیگران امر به معروف و نهى از منكر آنان است پس مدح وثناى الهى از صحابه بى قيد و شرط نبوده بلكهتابع عنوان مورد نظر در آيه مى باشد و چون اين عنوان زوال يابد، استحقاقمدح هم پايان پذيرد. به عبارت ديگر استدلال كننده براى اثبات مدعاى خودبايد ثابت کند مدح و ثنا وخشنودى الهى مطلق بوده و به هيچ عنوانی تقييد نيافته و به طول حيات آينده صحابهسرايت كرده است
در حالی که وصففوق را نمى توان در تمام صحابه و در تمام حیات آنان یافت بلكه عده زيادى از صحابه افزون بر ترک امر به معروف و نهی از منکر خودشان تارک معروف و عامل به منکر بودند و قرآن برخى از آنان رافاسق می داند. و چنانکه در تفسیر اهلبیت از این آیه آمده ،بايد این وصف (خیر امه ) بر افراد مخصوصى حمل شود كه عدالت بلكه عصمتشان ثابت است و ایشان اهل بيت(عليهم السلامهستند

ثالثا: دلالت این دوآیه برحجیت اجماع امت متوقف بر عصمتبعضی از آنان است تا اتفاق آنان بر باطل محال باشد،واین تنها در مذهب شیعه – نه اهل سنت - است که به عصمت اهلبیت به عنوان بخشی از امت عقیده دارد ولی اتصاف همۀ امت یا همۀ صحابه به عدالت ،چنین اقتضایی ندارد چه بسا افرادى كه عادلبودند ولى به باطل رفته اند; زيرا عادل  كسى است كه عمداگناه نكند نه آنكه سهوا هم راه باطل نرود
به آیات دیگری نیز بر عدالت همۀ صحابه استدلال شده که بطلان آن روشن است. 
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� - المفردات من غریب القرآن و مصباح المنیر  ماده صحبواسدالغابه، ج 1،ص 12-18


� الاصابه فی معرفه الصحابه ،  ابن حجر عسقلانى شافعى: ج 1، ص 10


� - اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةالمؤلف : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري 5 / 158





� - الإستيعاب في معرفة الأصحاب المؤلف : ابن عبد البر ج 1 /7 





� - أسد الغابة المؤلف : ابن الأثير 1 / 2





� - الجرح والتعديلص 7 -9  چاپ حيدرآباد 1371


� - شرح المقاصد، ج 5ص 310 و  ا لاصابه 19. النصایح الکافیة، ص 161، النصایح الکافیة، ص 162و شیخ المضیرة ابو هریرة، ابوریّة، 101


� - مقدمة فتح الباری ج 1 / 443





� - الفصل في الملل - ابن حزم ج 3/ 143


� -  فیض القدیر ج 1 / 24  و  ارشاد الساری فی شرح صحیخ البخاری ج 8 / 156


� -  الکفایه فی علم الروایه: خطیب ج 1 / 119   : إنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة » برای تحقیق بیشتر رجوع کنید به  کتبالاصابةفی تمییز الصحابة، ج 1، صص 9 - 7; الاستیعاب فی معرفة الصحابة; ج 1، صص 19 - 20; اسدالغابه، ج، ص 12; الریاض النضرة، ج 1، صص 22 - 15; ابن حجر، 








� - تدريب الراوي – السيوطي ج 2 / 214 


� - الاحکام فی اصول الاحکام ج2ص102المسالة السابعه اتفق الجمهور


�  الصارم المسلول ج 1/  574؛ ناشر: دارالکتب العلمیه تعلیق: محمد محیی الدین عبدالحمید


�- صحيح البخاري ، ج6 ، ص45 . ر    4463





� - تاريخ الإسلام ، الذهبي ، ج 2 ، ص 371 – 372 و صحيح ابن حبان ، ابن حبان ، ج 11 ، ص 224 و المصنف ، عبد الرزاق الصنعاني ، ج 5 ، ص 339 – 340 و المعجم الكبير ، الطبراني ، ج 20 ، ص 14 و تفسير الثعلبي ، الثعلبي ، ج 9 ، ص 60 و الدر المنثور ، جلال الدين السيوطي ، ج 6 ، ص 77 و تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر ، ج 57 ، ص 229 و ... .


� -  مغازی واحدی ج 1/588 وامتاع السماع مقریزی ج 13 /208  و برنفاق او دلالت می کند مسند شافعی  ص 320   


� - اشاره است به داستان افك در سوره نور آيات : 11 - 17نازل شده در برائت عايشه بر تهمتى كه بر او زدند، به روايت خود او، يا در برائت ماريه از اين تهمت ، بنابر روايت غير عايشه ، چنانكه در جلد دوماحاديث ام المومنين عايشه آمده است


� - تفسیر جامع البیان طبری و فتح القدیر شوکانی ذیل آیه 


� - المستدرک  علی الصحیحین ج 3  /  48 - حاکم فرار اکثر صحابه در جنگ حنین  را  از انس بن مالک و مجمع الزوائد ج 6 / 178 از حارث بن بدل نقل می کند و می گوید  آنان 1400 نفر بودند -  و بسیاری از این فراریان جنگ حنین  در بیعت رضوان حضور داشتند .   


� - الموطأ  مالک ح رقم 1331


� -  زاد المسير في علم التفسير، ج‏2، ص: 292 ابو الفرج عبدالرحمان بن جوزی  


� - درالمنثور سیوطی  و فتح القدير شوكاني  ذیل آیه


� - تفسیر روح المعانی ذیل آیه


� - تفسیر التحرير و التنوير، ج‏26، ص: 172  ابن عاشور


� -   تفسیر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، ج‏13، ص: 280  آلوسی


� -  دلیل فرار ابو بکر، مسند أبي داود الطيالسي، ج 1، ص 3، سليمان بن داود الطيالسي البصري،  (متوفاي204هـ ناشر: دار المعرفة - بيروت.فضائل الصحابة، ج 1، ص 222، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، (متوفاي241هـ)،  تحقيق د. وصي الله محمد عباس، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1403هـ – 1983م.


و دلیل فرار عمر لكناني، لباب الآداب، ج 1، ص 54؛ أسامة بن منقذ أبو المظفر (متوفاى584هـ)،الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج 3، ص 248، ت يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، (متوفاي463هـ)، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 2000 م .


� - شرح نهج البلاغة، ج 6، ص 372، إبن أبي الحديد ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبقات الكبرى، ج 3، ص 274، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري (متوفاي230هـ)، ناشر: دار صادر - بيروت. أنساب الأشراف، ج 3، ص 392، البلاذري، 


� - منهاج السنة النبوية - ابن تيمية ج 7 / 201


� - بخاری كتاب التفسير، باب وکذلک جعلناکم أمة وسطاً حديث 4487


� - تفسیر نور الثقلین و برهان ذیل آیه شریفه





PAGE  
1

